انترناسيونال ۳۶۶

حسن صالحي
ریزش جمهوری اسلامی!

در حاشیه استعفای دو دیپلمات رژیم

طی روزهای گذشته دو نفر از دییلمات های جمهوری اسلامی در بلژیک و فنلاند از سمت خود استعفا دادند.  فرزاد فرهنگیان دیپلمات جمهوری اسلامی  و مسئول بخش مطبوعاتی سفارت رژیم در بروکسل روز ۱۰ سپتامبر از سمت خود استعفا داد و با عزیمت به فنلاند از این کشور درخواست پناهندگی کرد. چند روز پیش از آن نیز حسین علیزاده کاردار سفارت جمهوری اسلامی در هلسینکی- فنلاند پست خود را ترک کرد. هر دو٬ دلیل استعفای خود را سرکوب مردم ایران اعلام کرده اند.  روند استعفاهای دیپلماتهای جمهوری اسلامی در خارج کشور٬ بدنبال اعتراضات میلیونی مردم در سال گذشته شروع شد. علیرضا حیدری کنسول سفارت جمهوری اسلامی در نروژ در دیماه سال گذشته استعفا داد و البته همانموقع اعلام شد که شمار بیشتری از دیپلماتهای جمهوری اسلامی از سمت خود کناره گیری کرده و در کشورهای محل کار خود تقاضای پناهندگی کرده اند . برخی منابع رقم ۲۷  نفر را ذکر کرده بودند. همه می دانند که این استعفاها در آسمان بی ابر اتفاق نمی افتد۔ اینطور نیست که کسانی به ناگهان از خواب غفلت بیدار شده باشند و پس از ۳۱ سال تازه متوجه جنایت پیشگی این رژیم شده باشند. این استعفاها بازتاب خروش انقلابی مردم در خیابان است. پایه های این رژیم را مردم حسابی لرزانده اند و بدنبال این زمین لزره اجتماعی است که این ریزش ها اتفاق می فتد. فرار کاربدستان حکومتی از رژیم نشانه وضعیت درب و داغان جمهوری اسلامی زیر فشار خرد کننده اعتراض و انقلاب مردم ایران است. جمهوری اسلامی هر چقدر هم با چنگ و دندان خونینش از مردم قربانی گرفته باشد و موقتا جلوی اعتراضات خیابانی را گرفته باشد٬ نمی تواند خود را از کابوس سرباز کردن مجدد انقلاب مردم برهاند. مردم آنها را تا لبه پرتگاه سرنگونی برده اند و برای بار بعد کار رژیم آدمکش جمهوری اسلامی را بطور قطع یکسره می کنند. رژیمی که دورنمای بقا نداشته باشد از درون نیز فرو می ریزد.  وضعیت البته فقط به این سفیر و آن کنسول محدود نمی شود. در راس این حکومت شکافهای جدی ایی وجود دارد. آیت الله ها به جان هم افتاده اند. نیروهای "خودسر" میداندار شده اند. کمپین جهانی علیه سنگسار این رژیم را به یکی از منفورترین رژیم های دنیا تبدیل کرده است. به یکدیکر از عاقبت محتوم سرنگونی هشدار می دهند. رهبر که تنها شده است برای حفظ موقعیت لرزان خود٬ حکم ولایتی اطاعت از "ولي فقيه" صادر می کند. تحریم های جهانی کمرشان را شکسته است. می گویند "شوخی" نیست ومسئله را باید جدی گرفت۔ وضعیت اقتصادی چنان خراب است که  "آقا" را به دست و پا انداخته تا نسخه ایی برای درمان بپیچد. هر تصمیمی که می خواهند بگیرند ۱۰ بار باید استخاره کنند که نتیجه اش چه می شود. صدایشان بلند است که طرح های "امنیت احتماعی" به شکست کشیده شده است چرا که در تهران بدحجابي به كشف حجاب تبديل شده است.   از "بازوان نیرومند سپاه" که هيچ٬ حتی از خدا و امام زمانشان نیز قطع امید کرده اند که با "دست نامرئی" به کمکشان بشتابد. این وضعیت رژیمی است که مردم آن را پس زده اند. هیچ جایگاهی در بین مردم ندارد. علیه اش دست به شورش و انقلاب زده اند. اکنون در صف جناح حاكم نيز شكافهاي عميقي ايجاد شده و هرروز مجلس و دولت عليه يكديگر بيانيه صادر ميكنند و خودی های سابق نیز صف عوض می کنند. ماندن در کنار چنین رژیمی فقط و فقط مایه سرافکندگی است. اگر کسی بخواهد از خشم و نفرت مردم در امان بماند بهترین راه این است که صفوف رژیم آدمکشان را بلافاصله ترک کند. به هر درجه که حضور مردم در صحنه بیشتر و تعرض به جمهوری اسلامی قوی تر باشد باید انتظار داشت که شمار بیشتری دست از همکاری به این رژیم بر دارند و صفوف رژیم را ترک کنند. این منعکس کننده قدرت مردم است و به نوبه خود اعتماد به نفس بیشتری به آنها می دهد. رژیمی که از درون به ریزش افتاده است و  نیروهایش در حال پشت کردن به آن باشند ٬ خاکریز ساده تری برای فتح و نهایتا دستیابی به آزادی و برابری است. اما ادامه استعفای دیپلماتهای جمهوری اسلامی در خارج کشور یک جنبه مهم دیگر را نیز گوشزد می کند۔  زمانی که حتی نمایندگان پیشین جمهوری اسلامی در خارج کشور با استعفاهای خود اعلام می کنند که این رژیم علیه مردم ایران است٬ چگونه دولتهای غربی هنوز به روابط دیپلماتیک و سیاسی خود به جمهوری اسلامی ادامه می دهند؟ چگونه است که تربیت شدگان دانشکده وابسته به وزارت خارجه جمهوری اسلامی از همکاری با این رژیم دست بر می دارند و دول غربی هنوز سفارتخانه های جمهوری اسلامی را بعنوان نمایندگی مردم ایران برسمیت می شناسد؟ استعفاهای دیپلماتهای جمهوری اسلامی گواه دیگری است که سفارتخانه های جمهوری اسلامی بعنوان مركز توطئه و جاسوسي و تروريسم باید در همه جا بسته شوند. اين تلاشي است كه در دستور كار ما قرار دارد و افكار عمومي را براي فشار بر دولتها در اين زمينه به حركت در مي آوريم. نشانه هاي پيشروي در اين زمينه را ميتوان در عكس العمل برخي نمايندگان پارلمانها عليه جمهوري اسلامي، در خودداري ملاقات با وزراي حكومت و امثال اينها بوضوح ميتوان ديد.  حکومت سنگسار و شلاق و اعدام و ترور بايد از مجامع عمومي بين المللي طرد شود و بعنوان حكومت برسميت شناخته نشود. *
